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 نهی پرداخته شد. کنون به سه بحث در مفاد صیغةتا

 بحث اول؛ اصل مفاد صیغه نهی بود.

 بحث دوم؛ فرق بین مفاد امر و نهی، و اینکه چرا در امر، بدلی و در نهی، شمولی است؟

وجود طبیعت به وجود فردی از افراد طبیعت و عدم طبیعت به انعدام  ة قاعدةبحث سوم؛ رابط

همه افراد طبیعت، و ارتباط آن با بدلی بودن امر و شمولی بودن نهی است که آیا این دو بحث 

 اند یا نه؟به هم مرتبط

 :تکمله

اتیان ای لازم است و آن اینکه مفاد امر، عموم بدلی است و به در تکمیل بحث سوم ذکر نکته

افراد  ، عموم شمولی است و به انعدام همةشود و مفاد نهیفردی از افراد طبیعت امتثال می

شود.  این بدلیت در مفاد امر و شمولیت در مفاد نهی، طبق مبنای مشهور و طبیعت امتثال می

ـ  کند. چه مفاد امر، طلب الفعل و مفاد نهی، طلب الترک ـ مبنای مشهورمبنای مختار فرق نمی

و چه مفاد امر، نسبت ارسالیه و مفاد نهی، نسبت زجریه ـ مبنای مختار ـ باشد، در هر دو مبنا، 

  مفاد امر، بدلی و نهی، شمولی است.

 بحث چهارم؛ تعلق نهی به جامع انتزاعی

، ةصلاشد. مثل امر به تا حالا در مورد مفاد نهی متعلق به جامع حقیقی ـ طبیعت ـ بحث می

گرفت. اما ذهاب که طبایع حقیقیه ـ اسماء اجناس ـ هستند و نهی به آنها تعلق میقیام، قعود، 

بحث چهارم در مفاد نهیِ متعلق به جامع انتزاعی است. به عبارت دیگر؛ این بحث در مورد 

تعلق نهی، به جامع انتزاعی است مثل لاتشرب احدالانائین، که کلمه احد در این گونه 

اناء است. یا در مثال لاتکرم احد العلماء، کلمه احد، جامع بین افراد جملات، جامع بین هر دو 

 علماست.
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افراد است؟ به عبارت  ـ همچون جامع حقیقی ـ زجر از همة آیا مفاد نهی در جامع انتزاعی

دیگر؛ آیا نهی در جامع انتزاعی، بر عموم شمولی و انحلالی دلالت دارد؟ نه خیر، بین جامع 

 یعی فرق است.انتزاعی و جامع طب

اگر نهی از جامع طبیعی بود، لاتکرم انسانا، لاتکرم عالما، به این معنی است که هیچ یک از 

آنها را اکرام نکن. اما اگر نهی از جامع انتزاعی بود، لاتکرم احدهم، به این معنی است که یکی 

لاتکرم احدهم به صیغه دیگری بیان  ةاز آنها را اکرم نکن )نه همه آنها را(. مگر اینکه صیغ

شود، مثل اینکه گفته شود: لاتکرم احدا منهم، یعنی هیچ یک را اکرام نکن، به عبارتی شمولی 

 خواهد بود. 

 پس در جامع انتزاعی، باید تفصیل قائل شد.

ـ جامع انتزاعی مضاف؛ مثل لاتکرم احدهم که احد، مضاف واقع شده است. در این صورت 2

 کند.لی میافاده بد

ـ جامع انتزاعی مدخول تنوین؛ مثل لاتکرم احدا منهم که احد، مدخول تنوین واقع شده 0

 کند.است. در این صورت افاده شمولی می

چرا در نهی اگر جامع انتزاعی، مضاف واقع شد، افاده بدلیت و اگر جامع انتزاعی، مدخول 

 کند؟تنوین واقع شد، افاده شمولیت می

زاعی یعنی احد، اضافه به مجموع شد، مثل لاتکرم احدهما یا احدهم، این احد اگر جامع انت

مضاف، چون اضافه به مجموع ـ تثنیه یا جمع ـ شده است، به قرینه مضافِ احد، یکی از افراد 

کند. به عبارتی احد بدلی می ةاین مجموع ـ تثنیه یا جمع ـ مصداق احد خواهد شد که افاد

اد مجموع اضافه شده است و یکی از افراد مجموع مصداق احد هستند و درواقع به یکی از افر

 لذا نهی از یکی از آنها شده است.

اما اگر جامع انتزاعی، اضافه به مجموع نشد، ـ بلکه مدخول تنوین شد ـ مثل لاتکرم احدا 

از همه تک افراد این تثنیه یا جمع، مصداق احد خواهد بود و لذا نهی منهما یا احدا منهم، تک

کند. در این صورت احد، واحد نیست و کلُ واحد است، آنها خواهد شد که افاده شمولی می
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افراد موضوع، مصداقیت برای احد ـ به نحو  ةافراد پخش شده است. و هم چرا که به همة

 آنها شده است. ةکند و لذا نهی از همانحلالیت ـ پیدا می

ن نیستند. اگر یکی از آنها مصداق آن بود، افراد در عرض هم، مصداق آ در احدهم همة

خواهد بود. اما در احدا منهم  دیگری مصداق آن نخواهد بود. و لذا زجر از یک فرد از افراد

 افراد در عرض هم، مصداق آن هستند و لذا زجر از همه افراد است. همة

اد هذا و هذا و هذا ... مفاد احدا منهم، مفاد او هذا او هذا ... است. اما مفاد احدهم، مف خلاصة

است. پس فرق این است که در احدِ مضاف به مجموع، بیش از یکی نیست. چون اگر 

یعنی مجموع بما هو مجموع  شود؛، این احد مضاف به یک شیئ میمجموع، یکی حساب شود

اما اگر احد، مضاف به جمع شد؛ احدا منهم، در این صورت ؛ کنداست و لذا افاده یکی می

 کند.یعنی و هذا و هذا و هذا ... که افاده شمولیت می ؛کندجمیع میافاده 

افراد  ةقبلی که در مورد نهی گفته شد، زجر از هم ةلذا باید به این فرق توجه شود. در قاعد

طبیعت بود، شامل جامع انتزاعی مضاف به طبیعت نیست. بلکه در جامع انتزاعی مضاف به 

شود و این احد مضاف ت. چون نگاه مجموعی به طبیعت میطبیعت، زجر از یکی از افراد اس

تواند داشته باشد. بله بر نمیبه این مجموع ـ احد العلماء ـ بیش از یک مصداق در عرض هم 

کند. و احد المجموع همیشه یک مصداق از نوعِ علی مصادیق، در طول هم صدق می همة

 کیِ علی نحو انحلال و الشمول است.البدل است. اما احد الجمیع علی البدل نیست بلکه ی

 والسلام


